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  *بررسي نظريه تقدم نفس بر بدن از نگاه ملاصدرا و علامه مجلسي

  **سيده مريم كطائيان
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  چكيده       

وسبب را واجب روايات متعددي تحصيل آن  ازبهترين ويژگي هاي آدمي است كهكسب علم ودانش 

اما نكته اي كه قابل توجه است اينكه ازكدام دانش آغازو به كدام مجهول . كمال انسان دانسته اند

  .بپردازيم

است كه با حصول ارزش هاي الهي معرفت براي انسان، معرفت خويشتن  بي شك ضروري ترين نوع 

ن اسلامي به جديت به آن حكما و متفكرا ،به دنبال اهميت معرفت النفس. استومتعالي براي آن، همراه 

در ميان فلاسفه اسلامي،  .باب بحث حدوث وقدم نفس استاز مهمترين مسائل اين . پرداخته اند

، بحث مجلسيواز ميان محدثين علامه  ه واسطه حدوث بدن را مطرح مي نمايدملاصدرا حدوث نفس ب

مي توانند  تي را مي توان يافت كهنكادرميان نظرات اين دو بزرگوار . بيان مي دارد تقدم نفس بر بدن را

  . نمايندروايي را به يكديگر نزديك  و اين دو نظر فلسفي

  .، عالم ذر، تقدم نفس بر بدن، علامه مجلسي، ملاصدرانفس ، قدمنفس حدوث :واژه هاي كليدي
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  طرح مسأله

داشتن دونشئه جسماني و روحاني از اموري است كه در نزد همه  بعدي بودن خلقت انسان و دو

هاي فلسفي بخش گسترده اي از واكاوي ها و پژوهشبه همين دليل . فيلسوفان الهي پذيرفته شده است

چراكه همواره شناختن . وستحكما ودانشمندان در تاريخ فلسفه مربوط به بعد روحاني انسان ونفس ا

اينكه درزمينه ي اساسي است براي يومبنا هايپ، ايي ها ومحدوديت هاي نفستوان، استعداد ها ،خويشتن

را با تفكر وانديشه در اين حوزه مسائل متعددي توجه انسان . اصيل برسيم هاي ديگر به شناخت واقعي و

  ...، ابعاد وجودي نفس، قوا وتوانايي هاي نفس وحقيقت نفس: دجلب مي كند مانن

حركت و تغذيه ورشد وتوليد مثل  ،آثار غير يكنواخت  وارادي مثل حس را ظهورازنگاه ملاصد  

اين بايد قوه بنابر. يا صورت جسميه نيست دراجسام دلالت بر اين مي كند كه اين آثار از آثار ماده اولي و

  ) 6 / 8،  1410صدرا، ( .ديگري وجودداشته باشد كه منشاء اين آثار است  وآن نفس است

كه درهاي ملكوت آسمان و خزاين . از شريف ترين وگرانبها ترين علوم است نفس فتايشان معر نزد در

يافتن  ذات خود و آن را به روي آدمي مي گشايد واين دانش بدست نمي آيد مگر با نظر كردن در

  )255 /7، 1410صدرا، ( .نفس حقيقت

 جمله علوم غامض  وماهيت نفس از  حقيقت و شناخت مي توان گفت معرفت و ،صدرااز نگاه ملا 

در  و ،انديشه نيرومندي بودند حكماي الهي با اينكه صاحب قوه ي تفكر و دشواري است كه فلاسفه و

براي  و .باب نفس واحوال آن بحث هاي عميقي نموده اند، اما از درك حقيقت نفس عاجز مانده اند

سنت اهل  ن وت و چراغ قرآحي ازمشكات نبوت و رسالانوار و شناخت ومعرفت نفس بايد با تتبع در
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 درك مفاهيم و به اين ترتيب همه را دعوت به رجوع به قرآن و كمك گرفت و) عليهم السلام(بيت 

  .كتاب مي داند همين را باعث ورود به جنت الهي بدون حساب و و ؛دكنحكمت هاي آن مي 

در . ني استانساقدم نفس  بنيادي ترين موضوع در معرفت نفس ، بحث حدوث و اما جدي ترين و 

يا با بدن  بدن موجود است و مي نماياند كه آيا نفس پيش ازرا  اين پرسش خود ،واقع پس از اثبات نفس

و  .نظريه هايي است كه درعلم النفس مطرح است از ،ش از بدننفس پي مسئله وجود ؟يا پس از بدن و

 برخي نوشته هاي رمزي و غير كلاسيك مثل قصيده عينيه ابن سينا ـ جز در ـ اًحكماي مسلمان متفق

برخي ظواهر  از بدن از روايات اسلامي ونفس پيش  در عين حال نظريه اي دال بر وجود .منكرآن هستند

  . كه گروهي از انديشمندان آن را به عنوان نظريه مقبول تاييد مي كنندآيات قرآن قابل استنباط است 

قدم نفس وطرح نظرات ملاصدرا  يي و اساسي در باب حدوث وديدگاه هاي مبنا بيانقاله موضوع اين م

در ابتدا به معرفي نظريات محوري  .ستمقايسه آنها روايي و علامه مجلسي از ديدگاه فلسفي و و

  . حدوث وقدم نفس مي پردازيم

  :  به طور كلي در اين مسئله چهار ديدگاه اصلي وجوددارد

  قدم نفس  - 1

م يقد نفس را. د كه معتقد به قدم نفس هستندطون و همفكرانش نسبت داده مي شواين نظريه به افلا

قبل از  وبلكه در يك سلسله طولي  ؛دارد ولي نه در عالم ماده يعني قبل از ابدان وجود .زماني مي دانند

 زماني نفس عقلي است و پس قدم.دارد  تعلق به بدن در جهاني برتر از عالم ماده به نام عالم عقل وجود

فكران نفس روحانيه در واقع ازنگاه اين مت. در آن قرار مي گيرد وقتي بدني براي آن آمادگي پيدا كرد

  . ء مي باشد الحدوث والبقا
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  تقدم نفس بر بدن  - 2

آن است كه آفرينش نفوس انساني  بر بر خلاف نظر قبل نفس را حادث ميداند در عين حال اين نظريه

. اند  اين ديدگاه را مستفاد از آيات و روايات دانسته قائلين به اين نظريه .ابدان روي داده است پيش از

  . علامه مجلسي جزء معتقدين به اين نظريه هستند

  حدوث نفس همراه با حدوث بدن - 3

بدن هيچ كدام بر  و ند نفسمعتقدكه . متابعين ايشان مي باشد بوعلي سينا واين ديدگاه منسوب به 

 لازم به ذكر است كه حدوث در عرف فلسفي وكلامي به اين معنا شناخته مي شود. ديگري تقدمي ندارند

قدم . و قديم آن وجودي است كه سابقه عدم زماني ندارد. باشد شمسبوق به عدم كه، وجود يك شيء

مندان رگان فلسفه و يا احيانا دانشنفس به معناي ذاتي آن نه در قرآن و حديث راه دارد، ونه در كلمات بز

پس از اين تذكر، . حدوث وقدم، حدوث وقدم زماني است از اين رو در اين مقاله مقصود از. علم كلام

  .به شرح و بسط نظريه حدوث نفس بالبدن كه منسوب به حكيم شهير، ملاصدرا است مي پردازيم 

  بدن حدوث نفس بال - 4

، نفس اگر چه موجودي هاين نظري در. ، صدالمتالهين شيرازي استاسلاميابتكار حكيم نامور  ،اين نظريه

لي پس از جوهري است كه در يك حركت استكما اما از بستر ماديت برخاسته و ،مجرد وغير مادي است

، قابليت استكمال اين ذات مجرد. ير مادي رسيده استغ اي مجرد و ، به مرتبهگذراندن مراتب مادي

به آن نفس ناطقه انساني به همين جهت  و .است دارا روحاني رادستيابي به كمالات  ادراكي وعقلاني و

 اگر چه در بقاي خويش ذاتي مجرد و .پيدايش خويش جسماني است نفس در حدوث و. شودگفته مي 
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اين . شدروحانيه البقاء مي با در واقع جسمانيه الحدوث و .روحاني است وبا زوال بدن باقي مي ماند

  . بدن موفق تر از ديدگاه هاي ديگر است نزديك بين روح و دو جانبه وديدگاه در تبيين ارتباط 

 12-14تامل در آيات  .باشدنيز اين ديدگاه قابل استنباط مي آن ند كه از آيات قرپيروان او معتقد صدرا و

همراه آن  مقارن با  آن و ، مشخص مي كند كه نفس به مدد جسم موجود مي شود نه اينكهسوره مومنون

  .بوجود مي آيد 

اي  ما خلق كرديم انسان را از خلاصه كه بتحقيقو " )12("من طين  ةلولقد خلقنا الانسان من سلا"

لازگ"   

   ")رحم مادران (را نطفه درقرار گاه استوار بعد قرار داديم او ") 13("كين مفي قرار  ثم جعلناه نطفة"

ناه  خلقا آخر لحما ثم انشا عظامال ما فكسوناعظا ةضغفخلقنا الم ةغفخلقنا العلقه مض علقة ةثم خلقنا النطف"

بعد خلق كرديم ما نطفه را قطعه خون پس خلق كرديم آن قطعه خون " )14("فتبارك االله احسن الخالقين

شت را پاره گوشت نرم بعد خلق كرديم آن پاره ي گوشت را استخوان پس پوشانديم آن استخوان را گو

پس بزرگ است خدا كه بهترين خلق كننده . )او دميديم كه روح در (بعد ايجاد نموديم آن را خلقي ديگر

  ".است

وخلقت نويني مي يابد و امر جسماني به آفرينشي  فيض الهي فعليت  در بين است با عنايت وقوه اي كه 

  . متفاوت و مجرد از ماده متحول مي شود

جوهري خود مراحل بدين ترتيب، نفس آدمي درآغاز پيدايش وحدوث جسماني است اما با حركت 

  . متعددي را براي استكمال خويش طي مي كند تا براي بقاي خويش در معاد به تجرد برسد
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تا  نفس انسان مقام معين وحدود ومرز مشخصي ندارد بلكه مقامات آن از هيولاي اولي آغاز مي شود و

روحانيه  نيز همانند ابن سينا برلازم به ذكر است كه ملاصدرا . لقاي الهي ادامه مي يابد و منتهيال ةسدر

  .البقاء بودن آن تاكيددارد

  

  :نقد آراء ونظريه هاي ديگران

  .دميدان را مردود ع البدننظريه حدوث م ؛ امامي باشد نفس قائل به حدوث خود نيز با اينكه ملاصدرا

  : داند كه عبارتند از ارسطوييان را غير قابل حل مي بر مشائيان و وارد شده سه اشكال عمده ايشان

در  موجودي مجرد وبسيط است چگونه با حدوث بدن حادث مي شود؟از بدو تكوين نفس  اگر -1

يك ود بالفعل يك شيء مراتب و وج )ماده( و وجود بالقوه .حاليكه هر حادثي مسبوق به ماده و قوه است

  .وجودند

 را تمام كمالات خود وفعليت يافته ودور از قوه است مجرد باشد جوهري  از بدو حدوث اگر نفس -2

و از اين همراهي چه نفعي چه نيازي به حدوث همراه بدن دارد  است، در اين صورت بالفعل دارا

   ؟برد مي

واقع  نيست؟ در آن بدان نيازمند است چگونه در بقاء) بدن(پيدايش خود نيازمند ماده  اگر نفس در -3

و در نهايت  ؟نيازي به اين بدن مادي ندارد ، روح باقي است وچگونه است كه پس از ترك بدن مادي

  )345- 343 /1410،8صدرا، . (نفس را منكر است جوهر اينكه نظريه مذكور تطور و تكامل تدريجي
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  :نقد نظريه قدم نفس

وارد مي داند كه آن نظريه از  را بر نظريه قدم نفس هاييچنين نقد هم ملاصدرااز طرفي ديگر  

  : پاسخگويي به آنها ناتوان است از جمله اينكه

يير و حركتي براي آن باشد و هيچ تغ ن معناست كه نفس همواره موجود ميقديم بودن نفس به اي -1

 در طول زمان به شد وكند كه نفس همه كمالات خود را از قبل داشته با اين ايجاب مي و. اتفاق نيفتد

، اوج گرفتن خود نفس براي كسب كمالات و .حاليكه مي بينيم اينطور نيست در نرسد؛كمالات جديدي 

    ) 331،همان. (ابزار بدن است نيازمند قوا و

 .دنمعطل باقي بمان آيد كه قواي نفس براي مدتي خاص بلااستفاده و اگر نفس قديم باشد لازم مي -2

يعني نفسانيت نفس كه به اين . يت منزه استوزيرا حكمت الهي از لغ ؛است واين ازحكمت الهي بعيد

به تدبير بدن اشتغال دارد اما اگر نفس را قديم بدانيم قواي  ،وسيله ازعقل متمايز مي شود به اين است كه

ير بدن اشتغال ندارد كه اين بصورت بالفعل به تدب پيش از تعلق به بدن نفس و .نفس بلااستفاده مي ماند

  )232 ،همان( .اين نفس نمي تواند قديم باشدبنابر. گار نيستبا حقيقت نفس ساز

از طرف ديگر همين نفس با . باشد ي مفارقباشد بايد موجود وجودتعلق به بدن ماگر نفس پيش از  -3

آميخته  به حكم اتحاد ماده و صورت و وحدت ماهيت انسان، بدن مرتبط مي شود ودر اثر تعلق به بدن، 

هم  موجود واحد هم مجرد از ماده باشد و ،است كه فرض قدم نفس مستلزم آنپس  .به ماده مي شود

  )377 همان ،( .واحد محال است ءآميخته با آن واين در يك شي
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    :تبيين ملاصدرا ازحدوث نفس 

را  داند ادله خود مي به اين موارد  از پاسخ مكفيافلاطونيان وارسطوييان را عاجز  ،از آنجا كه ملاصدرا

  . مطرح مي كندبدن لبادرباره حدوث نفس 

  :دلايل عقلي 

باشد، آنگاه دواحتمال  اگر نفس پيش از بدن موجود .ركت نفس از ماده به سوي تجردح :1دليل 

انتقالش از داراي بدن باشد  اگر .به بدن متعلق نباشديكي آنكه داراي بدن باشد وديگر آنكه  .وجوددارد

 .واگر داراي بدن نباشد لازمه اش تعطيلي قواي نفس است .آن بدن به بدن كنوني مستلزم تناسخ است

  . بنابر اين نفس پيش از بدن نمي تواند موجود باشد

 :در اين رابطه مي گويدملاصدرا . وس درصورت تجرد آنها از ابتدالزوم عرضي بودن تفاوت نف :2دليل 

چگونه مي توان پذيرفت كه نفس از آغاز تعلق به بدن تارسيدن به مراتب كمالي خود جوهري ثابت "

باشد و هيچگونه تحولي در او روي ندهد و تفاوت نفوس تنهادر اعراض باشد ومثلا نفس كودك با نفس 

  )245،همان( ."تنها تفاوت عرضي داشته باشد) لي االله عليه و آله و سلمص(نبي

درمرحله نخست واجد . سه مرحله وجودي را پشت سر مي گذارندطبق نظر ايشان نفوس كامل انساني 

ن اصل فلسفي خود توضيح مي دهد اين مرحله را طبق اي و اند وجود جمعي عقلاني درعالم مفارقاتيك 

 ،بدن به وصف بساطتقبل از تعلق به لذا نفس  .لي درمرتبه علت تامه خودحضورداردهر معلو: كه

  ) 346،همان( .در مرتبه عقول مفارق محقق است تجرد وحدت و
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در مرحله دوم نفوس انساني وارد عالم طبيعت مي شوند وحدوث جسماني پيدا مي كنند و در مرحله  و

درهمان مرتبه  بعضي اثر تكامل به مرحله تجرد عقلاني مي رسند و سوم برخي از نفوس انساني در

  )346،همان.(ورود به عالم عقول باز مي مانند قي مي مانند و ازحيوانيت با

بعبارت ديگر نفس تا زماني كه مدبر بدن عنصري است از مرتبه جسمانيت و تجرد مثالي برخوردار 

اما پس از آنكه از بدن عنصري قطع . شود وگاه در همين دوره از تجردعقلاني نيز برخورددار مي. است

   .تجرد مثالي است؛ اكر جه ممكن است از تجرد عقلي نيز برخوردار باشد علاقه كرد، بيشك واجد

كه مشعر به قدم  واحاديث مربوطه را بودن نفس از آغاز، كلام افلاطون در واقع ملاصدرا با نفي روحاني

مثل الهي  عقلي نفس در مخزن الهي و ، وجودور از قدم نفسبه اين شكل تحليل مي كند كه منظ نفسند،

  .شدمي با

بيان ميداردكه  و ، استميز پرداحته استكه قائل به حدوث نفسارسطو،  قول افلاطون و به جمع دو او 

و مراد ارسطو جنبه تدبيري نفس نسبت به بدن . مراد افلاطون، وجودعقلي نفس در مخزن الهي است

وجودي  طبيعت ووجودي در  بنابر اين نفوس انساني در عين بساطت، وجودي قبل از طبيعت و. است

  ) 332،همان( .پس از آن دارند

و هي المثل . بل المراد انّ لها كينونة اخري لمبادي وجودها في عالم علم اللّه من الصور المفارقة العقلية«

الالهيه التي اثبتها افلاطون و من قبله، فللنفوس الكاملة من نوع الانسان انحاء من الكون بعضها عند الطبيعة 

ل الطبيعة و بعضها ما بعد الطبيعه علي ما عرفّه الراسخون في الحكمة المتعالية و ذلك مبني و بعضها قب

علي ثبوت الاشد و الاضعف في الجوهر و علي وقوع الحركة الاشتدادية في الجواهر المادية و علي 

  )332 /8،  1410صدرا،. (»ء هي بداياتهاتحقيق المبادي و الغايات فانَّ نهايات الاشيا
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  :ادله نقلي 

، آيه از جمله آنها از نظر صدرا آيات و روايات متعددي وجود مراسه گانه مذكور را نشان ميدهند

ديگر آيات مورد استناد ملاصدرا از . )355 /8 ،1410 صدرا،(و )1341،239صدرا،(.مي باشداعراف 172

) 235 ،1360صدرا، (9مريم آيه وسوره ) 134 /1410،8صدرا ،(1سوره انسان آيه  در اين باب مي توان به

  . اشاره كرد ....و) 3/110، 1410صدرا،(78وسوره نحل آيه 

ا عرف من اين ءرحم االله امر": در بخش روايات مورد استناد ايشان تنها به ذكر اين حديث مي پردازيم 

  )ليه السلامحضرت علي ع( "وفي اين والي اين 

چون انسانيت انسان به نفس اوست پس  و .توجه است اي داشته است كه قابل واقع انسان گذشته در

. از  نگاهي همان وجود نفس درقالبي ديگر است لازمه آن،  و بايد جستجو كرد گذشته او را در نفس او

قالب هاي  عوالمي ديگر قبل از دنيا ودر ملاصدرا اينگونه احاديث راكه دال بر وجود نفوس بشري در

ي توانند قبل از ابدان وجودداشته مرا با توضيح مختصري دراين مورد كه نفوس جزئي ن .ديگر است

معقول آنها قبل  كينونت نظر او تنها دال بر وجود نفوس نزد عقل اول مي داند كه از باشند، تاويل كرده و

  )346- 1410،8/347صدرا،( .از ابدان است

اصلي ترين رواياتي كه معتقدين به قدم نفس آن را  از ملاصدراشايسته است كه دراين قسمت به تحليل 

  .به عنوان دليل مطرح كرده اند بپردازيم

: فرمودند) ل اللّه عليه وآله وسلمّص(يكي از رواياتي كه به ظاهر آن استناد مي شود اينكه پيامبر اكرم  

  ) 27 /65 ،1394،مجلسي (  "آدم بين الما ء والطين وا نبيكنت "
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ظاهر  ".كامل نشده بود من پيامبر بودمهنوز  بين آب وگل قرار داشت وآفرينش او درحالي كه آدم" 

  .پيش از بدنشان وجود داشته است) ص(روايت حاكي از اين است كه نفس پيامبر

نقل شده است وهم شيعه وهم سني آن را نقل )  ل اللّه عليه وآله وسلمّص(اكرم روايت ديگر كه از پيامبر 

مجلسي (   "تناكر منها اختلف  ئتلف وماتعارف منها ا ه ماندمج جنود الارواح ": فرمايندكرده اند مي 

،1394، 58/63(  

اند پس آنان كه يكديگر را مي شناسند با هم انس والفت دارند  ح انسانها مانند لشكريان گردآمدهاروا"  

، الفت در عوالم پيش از فتاين ال مقصود از ".وآنان كه با يكديگر نا آشنايند با هم مخالفت مي ورزند

خلق الارواح  عاليت اللّه انّ ": در پاره اي از نقل ها در آغاز روايت اين چنين آمده است . اين دنياست

ل پيش از همانا خداوند متعال ارواح را دوهزارسا" )138 /58،  1394مجلسي ،( ".قبل الاجساد بالفي عام

لالت آشكاري برتقدم آفرينش نفوس بر بدن ها دارد واين نفوس اين عبارت د "آفرينش بدن ها آفريد 

  .داشته است بين آنها روابط خاصي وجود داشته اند و درعالمي پيش از اين عالم وجود

 گويد مقصود ، ميملاصدرا با اعتراف به اينكه معناي ظاهري اين روايات مويد نظريه تقدم نفس است 

شند، پيش از اين نيست كه نفوس انساني با همين كثرت فردي كه هر يك از افراد آن معين و مشخص با

اي گرفتار  الات عقليزيرا اگر به معناي ظاهر روايات اكتفا كنيم به مح. اند حدوث بدن وجود داشته

د كه نفوس قبل از تعلق ازجمله آن محالات اينكه لازم مي آي. توانيم ازعهده آنها برآييمشويم كه نمي  مي

نفس اي درآنها راه نداشته و  واستحالهونقص وكمبودي درآنها نباشد وهيچ تغيير . به بدن كامل باشند

  ) 8/331،  1410صدرا، ( .كمالات خود را همراه داشته استهمواره 
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نفس  زيرا قديم بودن .هريك از نفوس نوع منحصر در فرد باشد در اين صورت بايد محال دوم اينكه

زيرا » .رمجرد تامي نوع منحصر به فرد استه«و بر اساس يك قاعده فلسفي  .مستلزم تجردآن است

افراد  نيا اين د اما واقعيت آن است كه  نفوس انساني دست كم در .كثرت فردي هميشه تابع ماده است

      لذا نه تنها قول به قديم بودن نفوس باطل . دارد و بين آنها كثرت فردي وجود .متعدد نوع واحدند

فردي و وحدت  بلكه فرض حدوث نفوس انساني قبل از حدوث ابدان به نوعي كه داراي تكثر ؛مي شود

  .نيز باطل است نوعي باشند 

تكثر افراد با اتحاد نوعي از خواص و «: مطلب در عبارتي تصريح مينمايدملاصدرا در توضيح اين 

  )همان(» .اي اجسام و امور جسماني مادي مي باشدويژگيه

و در كتاب الشواهد اذكر است ملاصدرا اين دليل را در همه آثارش به يك شكل مطرح نكرده لازم به 

   ) 222همان، (. كثرت محتاج ماده نيستبيان مي دارد كه  دليل را مورد نقد قرارمي دهد و همين الربوبيه

محال سوم  اينكه لازم مي آيد كه قواي نفس براي مدت زماني به صورت معطل باقي بماند واين با  و

نفوس انساني قبل از  مقصود از اين روايات آن است كه ،ملاصدرااز نگاه . حكمت خداوند سازگار نيست

      لهي علم ا، وجودجمعي درعالم مجردات تام دارند كه ايشان اين عالم مفارقت راعالم تعلق به بدن

به  ونه وجود كثير وجزئي و .، وجودواحد عقلاني استود نفس، وجدرعالم مفارقت عقلي. مي داند

ت اثل كه افلاطون و جمعي از فيلسوفان قبل از او بدان باور داشتند همان مفارقاعتقاد ايشان مقصود از م

  ) 346 /8،  1410صدارا، ( .اند كه تمام كمالات نوع خود را واجدند عقلي

اند كه به  بدن ارائه كردهدليل نقلي دررابطه با حدوث نفس مع ال11دليل عقلي و 7بطور كلي ملاصدرا  

  . اكتفا كرديمذكر برخي از آنها 
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  رويكرد علامه مجلسي درتقدم نفس 

اي كه معتقد است  نظريه. همان طور كه قبلا بيان شد نظريه تقدم نفس بربدن به دوشاخه تقسيم مي شود

ونظريه ديگراينكه اگر چه . نفس قديم است و نقطه آغازي براي زمان پيدايش آن نمي توان در نظر گرفت

وعلامه . يعني خلقت نفوس قبل از خلقت ابدان است. نفس مقدم بر بدن است اما حادث زماني است

اي  گذشتهاين زمان حدوث، به . بزرگوار مجلسي را مي توان جزء معتقدين به گروه دوم قلمداد كرد

بسياردور باز مي گردد كه درآن زمان تمام ارواح براي تمام ابداني كه تا آخر حيات دنيا بوجود مي آيند، 

ي روح  اما تعلق آنها به ابدان به تدريج و پس از خلق بدن و آمادگي آن براي افاضه. خلق گرديدند

  .پذيرد صورت مي

. ر بدن در ارتباط با آموزه عالم ذر شكل گرفته استچنانكه گفته شد نظريه مجلسي پيرامون تقدم روح ب

او در مواضع مختلفي از دو كتاب بزرگ خود بحار و مرآت العقول به اين موضوع پر چالش پرداخته و 

  .با شدت و حدت فراوان از آن دفاع مي كند

وايت ـ كه با با نقل سي ر "...في خلق الارواح قبل الاجساد  "در موضعي از بحار در بابي تحت عنوان 

روايت احصاء شده اندــ  و تاييد مضمون  127احتساب روايات مربوط به اين موضوع در ابواب ديگر تا 

چكيده مضمون اين روايات اين است كه از پشت آدم يا از . آنها خلقت ارواح را قبل  از اجساد مي پذيرد

ك همچون مورچگان ذره اي بيش گلي كه بدست خو د ورز داده بود همه بني آدم را در حاليكه هري

آنگاه خود را به آنان شناساند و پيامبران و .  به آنان عقل و شعور ادراك عرضه كرد. نبودند خارج كرد

گو اينكه همه به . وآنگاه از انان خواست كه بر اين جمله اعتراف و اقرار كنند. اولياء را به آنان نماياند
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ز تصديق نموده و برخي انكار نمودند و بدين ترتيب دو گروه كافر و زبان اقرار كردند اما برخي در دل ني

  .مؤمن از همان آغاز راه خويش را جدا كرده به دو دسته اصحاب يمين و شمال تقسيم شدند

گيرند كه مهمترين آنها آيات   در كنار روايات برخي از آيات قرآن كريم نيز در اين ارتباط قرار مي

اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهد هم علي انفسهم  و" .اعراف است سوره173و172

الست بربكم قالوا بلي شهدنا ان تقولو يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل 

      "و كنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون

ت ازپشت بني آدم ذريه آنها را بيرون آورد و خود آنها را بر اي پيامبر به ياد آور زماني راكه خداي"

آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند بلي گواهي ميدهيم كه مبادا روز قيامت . خويشتن گواه گرفت

آيا . بگوييد ما از اين پيمان غافل بوديم يا بگوييد پدران ما پيش از ما مشرك شدند و ما هم از آنها بوديم

  "خاطر آنچه اهل باطل انجام دادند به هلاكت مي رساني؟ ما را به

در كنار آيات فوق كه مدعاي مركزي آموزه عالم ذر را مطرح ميكنند ده آيه ديگر از قرآن كريم  توسط 

، تغابن 74يونس : شوند كه عبارتند از روايات تفسيري به نوعي با جنبه هاي مختلف عالم ذر مرتبط مي

اكبري، (، 158، انعام 138، بقره 11و  10، واقعه 30، روم 5، حج  20، رعد 110، انعام 54، نجم 2

1390،36 -41(  

درحاليكه بسياري از انديشمندان گذشته و متأخر به انكار عالم ذر پرداخته و آيات و روايات مذكور را 

ع نموده و تأويل نموده و ناظر به وا قعه مذكور ندانسته اند، علامه مجلسي باشدت و حدت از آن دفا

شود شيخ  ازجمله مخالفيني كه مجلسي متعرض آراء آنها مي. همه اشكالات آنها را مردود دانسته است

  .مفيد، سيدمرتضي، فخررازي و معتزله است
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سوره اعراف كه آيه 172ماحصل گفتار مفيد و سيد مرتضي آنست كه اولا روايات عالم ذر با ظاهر آيه 

يا از پشت آدم برگرفته شدند،  ،روايات برآنند كه ذريه از گل. اصلي اين باب است سازگار نيست

از سوي ديگر آيه مذكور خبر از رخدادي . آنكه آيه مذكور ذريه را مأخوذ از پشت بني آدم ميداند حال

آنكه وقايع عالم ذر به  داده است كه حجت را بر انسان تمام كرده و دافع هر عذر و بهانه است، حال

و آنچه لغو و . آيد تا اسباب اتمام حجت باشند فراموش شده است و به خاطر نميشرحي كه گذشت 

علاوه بر اينكه به اعتقاد مفيد . عبث باشد ومفيد اتمام حجت يا امر ديگري نباشد از حكيم سر نمي زند

  .روح بايد در هر موطني قائم به بدني باشد، لذا خلقت آن در عالم ذر پيش از بدن محال است

قيام ارواح به خويشتن يا تعلق آنها ": به دنبال نقل قول بلندي از مفيد از رساله سرويه مي نويسدمجلسي 

به اجساد مثالي در عالم ذر سپس تعلق آنها به اجسام عنصري در اين جهان هيچ دليلي بر امتناعش وجود 

ويا . ... والم باشدو اما فراموشي خاطرات آن عالم شايد به خاطر تطورات مختلف انسان در ع. ندارد

كما . علاوه بر اينكه تذكر و نسيان هردو از صنع خدا هستند. بدليل مصلحتي باشد كه بر ما پوشيده است

  )144 /58، 1394مجلسي، ( ".ه ياد نمي آورداينكه انسان بسياري از خاطرات طفوليت خود را ب

الآيات و الاخبار المستفيضه بامثال تلك طرح ظواهر ": نويسد در موضعي ديگر پس از ذكر كلام مفيد مي

الدلائل الضعيفة و الوجوه السخيفة جرأة علي االله و ائمة الدين و لو تأملت فيما يدعوهم الي ذلك من 

الدلائل و ما يرد عليها من الاعتراضات الواردة لعرفت ان بامثالها لا يمكن الاجتراء علي طرح خبر واحد 

العقول،   ةو نيز مرآ. 267 /5همو ،( ".قة لظاهر الآية الكريمةلكثيرة المواففكيف يمكن طرح تلك الاخبار ا

7/ 44(  
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المشهور بين المتكلمين عدم تقدم خلق الارواح علي  الابدان والاخبار ": نويسد در موضعي ديگر مي

  )      168 /5عقول، ال ةمرآ( "المستفيضة تدل علي تقدمها و لا مانع منه عقلا و الدلائل النافية مدخولة

  

  :نتيجه گيري 

خطوط كلي نظر ملاصدرا در باب حقيقت نفس وآغاز وانجام آن را مي توان به اين نحو بيان داشت كه، 

نفوس ناطقه پيش از ظهور در عالم طبيعت به وصف وحدت وبسا طت درعالم عقول ومتحد با مبدا 

  .بيش از اين معنا در نظر ندارند وحكماي پيشين طرفدار قدم نفس چيزي  . مجرد فاعلي خود موجودند

بيعي از مبادي عالي افاضه پس از حصول استعداد تام در ابدان نفوس جزئيه به مثابه صور جسماني وط

وبه اين ترتيب نفس در آغاز حدوث خويش، درعالم طبيعت . ، در عالم طبيعت حادث مي گردندگرديده

ليكن از ويژگي هاي نفس آن است . داردويا مي توان گفت حدوث جسماني . موجودي جسماني است

وپس . كه از طريق تصرف در بدن وبر اساس حركت جوهري و اشتدادي خود به مرحله تجرد مي رسد

ونحوه . از طي مراتب كمالي نفوس متكثر جزئي با عقل فعال متحد مي گردند و تبدل وجودي مي يابند

  . از آيات قرآني نيز بيانگر همين مطلب اند و ظاهر شماري. وجود آنها، وجودي تجردي وعقلي مي شود

ازطرفي ديگر ازنگاه محدثين از جمله علامه مجلسي ظاهرآيات و روايات تقدم نفس بربدن را حتي 

از آن جمله است آيه ميثاق كه درآن اجمالا از يك مرحله از هستي . دوهزارسال قبل ازبدن تاييد مي نمايد

اعترافي نه آنچنان نافذ كه پيوسته . داوندگاري خدا اعتراف داشته اندانسان ها ياد مي شود كه درآن به خ

ولي داراي اين اندازه اثر . در خاطر آنها بماند و انسان هارا براي هميشه در راه حق وحق پرستي نگهدارد
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به طوري كه در قيامت راه . هست كه همواره زمينه فكري ووجداني آنها را براي خدايابي آماده بدارد

  .ي نباشدعذر

كه  اين . آنچه به روشني دريافت مي شوداينكه ،هر انساني نوعي معرفت به خداي يگانه پيداكرده است

  .ومعرفت شخصي جزبا علم حضوري وشهودي امكان ندارد. معرفت شخصي است

شايد در فلسفه مشاء زمينه مساعد تري براي پذيرش تقدم نفس بر بدن وجود داشته باشد كما اينكه ابن 

اما نظريه حدوث نفس بالبدن از آنجا كه براي بدن در حدوث . ينا در قصيده عينيه بر آن تصريح داردس

وهمه . نفس عليت قائل است، راهي باقي نيست جز آنكه تقدم پيشين و روايات مربوط به آن نپذيرد

اگر چه . دآنهارا تنها در حد تقدم به وجود علمي در صقع علت به وجود بسيط تفسير و تأويل نماي

ملاصدرا در مدعاي مشائيان مبني بر استحاله تقدم نفس بر بدن همراه است، ولي مهمترين دليل مشائيان 

اساسي ترين استدلال مشائيان اين بود كه اگر ارواح پيش از بدن . بر اين مدعا را بدرستي نپذيرفته است

ع واحد كه اسباب تشخص آنها را باشند كثرت آنها قابل توجيه نيست؛ چرا كه كثرت عددي افراد نو

به . آورد فقط در عالم ماده قابل توجيه است و آنچه معروض كثرت است فقط ماده خواهد بود فراهم مي

اما صدر ا از آنجا كه تشخص را به وجود . دانستند همين دليل بود كه انواع مجرد را منحصر در فرد مي

دانسته؛ لذا كثرت نفوس ازاين ناحيه با مشكل مواجه دانسته است، كثرت فردي انواع را مرهون ماده ن

بنا بر اين صدرا استحاله تقدم تفس بر بدن را بر ادله ديگري مثل استحاله تركيب اتحادي ميان . شود نمي

يك حقيقت مجرد و يك حقيقت مادي ويا تعطيل قواي نفس پيش از تعلق به بدن و يا استحاله تقدم 

  . امثال اينها استوار كرده است و) بدن(بر علت ) نفس(معلول 
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ز ظاهر روايات ابايد پذيرفت كه تقدم نفس بر بدن به نحو وجود بسيط و مع العله با آنچه مجلسي 

و اختلاف اين دو دانشمند همچنان بر جاي خود . كند تفاوت فراوان دارد و قابل جمع نيست استنباط مي

  .    است باقي
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